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کند و هر آنچه را که به سود قدرت خواهد به ياد بسپارد، برجسته می تاريخ رسمی، همیشه فقط آنچه را می 

پوشاند. اما سايهٔ فراموشی، نه چیزی انتزاعی، بلکه زخمی است که در جان نیست، در سايهٔ فراموشی می 

اند و دردهايی که به فراموشی اند، رويدادهايی که خاموش شده ماند. خاطراتی که سرکوب شده مردم باقی می 

شود که از اين سايه، در چهرهٔ کسانی ديده می  .خوانداند، همان چیزی است که تاريخ پنهان میسپرده شده 

هايی که ويرانی را ها و خانهاند اما هنوز در کابوس ديروز گرفتارند. در کوچه جنگ جان سالم به در برده

اند. هر گام، هر نفس، هر نگاه، از تجربهٔ خشونت تنها سکوت به يادگار برده اند، در کودکانی که  تجربه کرده 

خواهند فراموش کنیم، زيرا فراموشی ها می قدرت  .ها ثبت نشده استگاه در کتابای است که هیچيادآور خاطره 

آنها امکان می  اما سايهٔ فراموشی، به  پنهان نگه دارند.  دهد خطاهای خود را توجیه کنند و گذشتهٔ تلخ را 

نمی  داستانخاموش  در  محلی،  موسیقی  نواهای  در  مادربزرگ ماند.  پدربزرگ های  و  ديوارهای ها  در  ها، 

شناخت اين سايه، نه برای بازگرداندن  .اندها همچنان زنده های عادی، اين خاطرهشکستهٔ شهرها، در دل انسان

تواند چراغ راه باشد؛ چراغی اگر ديده شود، میدرد و رنج، بلکه برای درک حقیقت است. سايهٔ فراموشی،  

توانیم کند. تنها وقتی که سايهٔ فراموشی را بشناسیم، میکه راه را به سوی آگاهی، عدالت و همدلی روشن می

آينده  و  رفته، معنا دهیم  از دست  آنچه  بسازيمبه  بهتر  در همان  .ای  کنار ماست؛  در  پنهان، همیشه  تاريخ 

آموزيم که سايه را ببینیم، صدای خاموشان را بشنويم و خواهند ما را در آن گم کنند. ما اما می ای که میسايه 
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